
17یکشنبه   ۴ تیر 1۴۰2  شماره 8216
irannewspaper.ir irannewspaper

برعکـــس همه تصـــورات، روابـــط عمومی 
ایـــن پلیس جـــوان به انـــدازه ای قوی بود 
کـــه گاهـــی همـــه تعجـــب می کردنـــد این 
همان »ارنستو«ی خجالتی اداره کارگزینی 
بوده باشد. نشســـت و برخاست هایی که 
بـــا مســـئولان ایالتی داشـــت، باعث شـــد 
ارنســـتو بـــه میهمانی های مجلـــل دعوت 
شـــود و همان جا بـــا دختر فرماندار آشـــنا 

. د شو
»ســـامانتا« دلباختـــه ایـــن پلیـــس جوان 
شـــد و ارنستو سعی کرد عشـــقی افلاطونی 
را بـــه تصویـــر بکشـــد. شـــاید »ســـامانتا« 
نمی دانســـت پلـــه ترقـــی ارنســـتو خواهد 
شـــد و اطلاع نداشـــت طعمه ای برای این 

پلیس جـــوان بوده اســـت.
مراســـم باشـــکوهی بـــود، وقتـــی هـــر دو 
عهد کردند زن و شـــوهر وفاداری باشـــند، 
خنده های ارنســـتو حالت خاصی داشـــت 
کـــه اگـــر بـــه آن دقـــت می شـــد، هـــزاران 
راز را می شـــد فـــاش کـــرد. فرمانـــدار بـــه 
درخواســـت دخترش که از ســـوی ارنستو 
تحـــت فشـــار قـــرار گرفتـــه بـــود و پلیس 
جوان با برخورد احساســـی سامانتا را خام 
خود کـــرده بود، پیشـــنهاد داد تا دامادش 

رئیس پلیس شـــیکاگو شـــود.
جلســـه  ر  د ن  گا کت کنند شـــر همـــه 
محرمانـــه فرمانـــداری بـــا شـــناختی کـــه 
از ارنســـتو داشـــتند، جـــوان بـــودن او را 
ایـــرادی ندانســـتند و همگی ارنســـتو را با 
لیاقـــت و کاردان دانســـتند. چنـــد تـــن از 
نزدیـــکان فرماندار نیـــز تأکیـــد کردند اگر 
رئیـــس پلیـــس یـــک نســـبت فامیلـــی با 
فرماندار داشـــته باشد، خیلی از مشکلات 
و خواســـته ها حـــل خواهنـــد شـــد. حکم 
رئیس پلیســـی ارنســـتو صادر شـــد و او در 
برابر حیـــرت هم دوره ای هایش بر مســـند 
قدرت نشســـت. فرماندار دو داماد داشت 
کـــه یکـــی دادســـتان شـــیکاگو و دیگری، 
رئیـــس پلیـــس بـــود. او تصـــور می کـــرد 
جایـــگاه محکمـــی دارد و بـــه خاطر همین 
ارنســـتو روز بـــه روز قـــدرت بیشـــتری بـــه 
دســـت آورد. از ســـوی دیگر، رئیس پلیس 
جـــوان شـــیکاگو به خاطـــر تـــرس از اینکه 
موقعیـــت خود را از دســـت بدهـــد، دل به 
حمایت هـــای دیگران بســـته بـــود و برای 
اینکـــه چنیـــن حمایت هایی را از دســـت 
ندهد، خوش رقصـــی مســـئولان ایالتی را 
می کـــرد. یک روز صبـــح، وقتـــی عقربه ها 
ســـاعت 9 را نشـــان می داد، ارنســـتو سوار 
بر خودرواش پشـــت چراغ قرمز ایســـتاد. 
دو جـــوان موتورســـوار که ســـاعت ها او را 
تعقیـــب می کردند، وقتـــی در کنار خودرو 
بنـــز ســـیاهرنگ توقـــف کردنـــد، جـــوان 
ترک نشـــین چند ضربه به شیشـــه خودرو 
زد. ارنســـتو کـــه پـــس از 7 ســـال رئیـــس 
پلیســـی شـــیکاگو مقداری پخته تر شـــده 
بـــود، بلافاصلـــه با دیـــدن دو موتورســـوار 
خواســـت پنهان شـــود که صدای شـــلیک 

دو گلولـــه بلند شـــد.
هنوز تیرانـــدازی توجه همه را جلب نکرده 
بود که موتور زردرنگی با دو سرنشـــین که 
کلاه کاســـکت ســـیاهی به سر داشـــتند، از 
لابه لای خودروها بیرون رفت و با ســـرعت 
زیـــادی گریخـــت. رئیس پلیس شـــیکاگو 
تـــرور شـــد، ارنســـتو 29 ســـاله بـــود و بـــه 
خاطـــر جثه قوی خـــود در برابـــر زخم های 
ناشـــی از اصابـــت گلولـــه مقاومـــت کرد. 

در بیمارســـتان اقدامـــات پزشـــکی پس از 
خـــروج گلوله هـــا از گردن و پشـــت گوش 
ســـمت راســـت وی، نشـــان داد که ارنستو 
به کما رفتـــه و 40 درصد امیـــد وجود دارد 

تا او زنـــده بماند.
ســـامانتا گریه می کرد. او نگران دختربچه 
4 ساله شـــان بـــود و از اینکـــه شـــوهرش 
تـــرور شـــده اســـت، وحشـــت کـــرده بود. 
روزنامه ها و تلویزیون در ابعاد گسترده ای 
بـــه این تـــرور پرداختنـــد و ایـــن در حالی 
بـــود کـــه ارنســـتو روی تخـــت اتـــاق ویژه 
بیمارســـتان در حـــال دســـت و پنجه نرم 
کردن با مرگ بود. 40 روز از ترور گذشـــته 

ج شـــد. بود کـــه ارنســـتو از کما خار
پریشـــانی رفتـــارش به حدی بـــود که همه 
تصـــور کردند ترس از لحظه تـــرور هنوز در 
جان رئیـــس پلیس باقی مانده اســـت اما 

در اشتباه بودند.
ارنستو عوض شده بود؛ سامانتا نخستین 
شـــب بعد از ترخیـــص ارنســـتو، گریه های 
او را برای اولیـــن بار دیـــد و اعترافاتش را 
شـــنید. باور نمی کرد شـــوهرش آنی باشد 
که می گوید. شاید ارنســـتو ضربه ای دیده 
بـــود و هذیان می گفـــت. وقتی ارنســـتو و 
ســـامانتا نزد دکتر مایکل مورفی رفتند، او 
پذیرفت روی صندلی هیپنوتیزم بنشـــیند 

و روح را از بـــدن آزاد کند.
الان کجایی؟

بیمارستان! بالای سر جســـمم ایستاده ام 
و بـــا ناراحتی به آن نـــگاه می کنم.

ترسیده ای؟
چرا بترســـم؟ از وقتـــی این جســـم را ترک 
کـــرده ام، احســـاس آرامـــش می  کنـــم و با 

نـــگاه بـــه آن حالـــم به هـــم می خورد.
چرا؟

زندگـــی زمینی، روح را هـــم ناپاک می کند. 
من همیشـــه نقشه می کشـــیدم ترقی کنم 
بـــه چه قیمتـــی؟! مهم نبود حتی بـــا زیر پا 
گذاشـــتن ارزش های انســـانی کـــه... وای 

خدا من چـــه بودم؟!
هنوز در بیمارستانی؟

نـــه، روحـــی بســـیار خوش ســـیما نـــزدم 
آمده اســـت و خـــودش را »نیکول« معرفی 

می کنـــد.
مرد است یا زن؟

یک زن کـــه لباس ســـفیدی به تـــن دارد، 
می خواهـــد همراهـــش به ســـمت ســـقف 
بروم. می  پرســـم کـــه می توانیم از ســـقف 
عبور کنیم فقط اخـــم می کند و می  فهمم 
یا از دســـتم ناراحت اســـت یا حرفم را یک 
ســـخره تلقی کرده اســـت. از ســـقف عبور 
کردیـــم و با ســـرعت زیـــادی در حـــال دور 
شـــدن از زمیـــن هســـتیم. وقتـــی ارتفاع 

می  گیـــرم، ترس بـــه جانم می  نشـــیند.
تو و نیکول تنها هستید؟

بله، در ایـــن کریدور که با حاشـــیه نورانی 
کمرنگ روشن شده اســـت، تنها هستیم.

مسیر کریدوری قائم به بالاست؟
مارپیـــچ و گاهی سرآشـــیبی نیـــز دارد، ما 
خیلی بالا هســـتیم و الان از بالا به ســـمت 

یک محـــل نورانی در حرکت هســـتیم.
از تونلی عبور نکرده ای؟

نه، همین کریدور اســـت و خیلـــی زود به 
همان محـــل نورانی رســـیدیم. وای چقدر 
زیبا و منظم اســـت، دشـــت های پر از گل، 
باغ هـــای سرســـبز و ســـاختمان های زیبا. 

ای کاش زودتـــر به اینجـــا می  آمدم.

به کجا می  روی؟
روح هـــای زیادی در اطرافم هســـتند که با 
تعجب به مـــن خیره شـــده اند. پدربزرگم 
را می  بینـــم کـــه بـــه ســـمت مـــا می آیـــد. 
خیلـــی ناراحت اســـت و می گویـــد چه کار 
بـــدی کـــرده ام که به جـــای عبـــور از تونل 
و رفتـــن بـــه اتـــاق شـــفا، از بـــالای دنیای 
ارواح آن هم دســـت در دســـت راهنمایم 
بـــه آنجا رفتـــه ام. هنـــوز چیـــزی نگفته ام 
کـــه پدربزرگم فریـــاد می زند: »ارنســـتو! تو 
فرصـــت خواهی داشـــت جبـــران کنی والا 

همه چیـــز را می  بـــازی!«
منظورش از فرصت چیست؟

مکث می کنـــد: »نمی دانـــم، نیکول اجازه 
ماندن نمی دهد، دســـتم را چســـبیده و با 
خود به ســـمت تپه ای پر از شقایق می  برد. 
از آن بـــالا می  رویم و به یـــک اتاقک چوبی 

می  رســـیم و داخل می شویم.«
جدیـــت  بـــا  و  اســـت  ناراحـــت  نیکـــول 
می خواهد خودم را آماده پاســـخگویی به 
ســـؤالات و گلایه هایـــش کنـــم و می گوید: 
»مـــن راهنمایـــت هســـتم کـــه در زمین و 
دنیـــای ارواح در کنار تو قـــرار دارم. وقتی 
با جســـمت هســـتی، تأثیرگـــذاری من کم 
اســـت اما من ســـعی کـــردم تا تو اشـــتباه 
نکنـــی، امـــا حیـــف موجـــود خودخواهی 
بـــودی.« می  خواهـــم ســـؤال بپرســـم که 

اجـــازه نـــداد و بازجویی ام شـــروع شـــد:
چـــرا اجـــازه دادی سیســـتم و دوســـتان 
محفلـــی فرماندار تو را فاســـد کننـــد و به 

ایـــن روز بیندازنـــد؟
می خواســـتم رئیـــس پلیس بمانـــم، باید 
هـــوای کله گنده ها را داشـــتم. تـــو بودی، 

چه می  کـــردی؟!
می دانی چه کارها کرده ای؟

مـــردم مجبـــور بودنـــد جریمـــه هایـــی را 
ج بـــود، پرداخت  کـــه از تـــوان آنهـــا خـــار
کننـــد. عـــده ای را روانـــه زندان کـــردم که 
می  دانســـتم بـــدون قصـــد مرتکـــب جرم 
شـــده بودند. بعضی ها را هم ســـبب شدم 
به دار آویخته شـــوند )با صدای شکســـته( 

من قاتـــل قانونی شـــدم.
تو را به شـــغل رئیس پلیســـی رســـاندیم، 
بایـــد مجرمینی را کـــه به حقـــوق دیگران 
تجـــاوز کـــرده بودنـــد، تحویل قانـــون می 

دادی امـــا تو چـــه کردی؟
بعضی ها... یعنـــی اغلب آنهـــا... مردمان 
معمولـــی بودنـــد کـــه بـــا سیســـتم درگیر 
ع بقا نیـــاز به  شـــده بودند... بـــرای تنـــاز
پـــول داشـــتند... البتـــه بعضی هـــا هم... 

مغزشـــان خـــراب بود.
مگـــر تو بـــرای حفـــظ امنیـــت جامعـــه به 
تحصیـــل درس پلیـــس نپرداختـــی؟ مگر 
نمی خواســـتی شـــهرها، مزرعه هـــا، همـــه 
جـــا تحـــت امنیـــت اداره شـــوند؟ مگـــر تو 
نمی بایســـت  پلیـــس  رئیـــس  به عنـــوان 
حافـــظ حقـــوق مردمـــی کـــه مـــورد ظلم، 
تجـــاوز و تعدی قرار گرفته بودند، باشـــی؟
-با صـــدای بلنـــد- مگـــر متوجه نیســـتی، 
نشـــد... آن روش کار نکـــرد، مـــن خـــودم 
توســـط یک جامعه خودخـــواه و قدرتمند 
به صـــورت یک جانـــی آدمکـــش درآمدم.

و تو گروهی را استخدام کردی که تو را بکشند؟
در وضـــع بـــدی گیـــر کـــرده بـــودم... نـــه 
می توانســـتم به هیچ کس بـــودن برگردم 
و نه می توانســـتم بـــه کارم ادامـــه بدهم. 
اگر خودکشـــی می  کردم، بدنام می  شـــدم 

و بچه هایـــم تحقیـــر می شـــدند. تصمیـــم 
گرفتـــم بـــه گروهـــی آدمکـــش مأموریت 
بدهـــم مـــن را بکشـــند امـــا در آن لحظه 
عکس ســـامانتا و دخترم را روی داشـــبورد 
ماشـــین دیدم و پشیمان شـــدم. انگار کار 

از کار گذشـــته بود.
تو به ســـادگی آلت دســـت آنهایی شـــدی 
و  منافـــع شـــخصی، شـــهرت  بـــرای  کـــه 
معروفیـــت همـــه کار می کردنـــد. این کار 
شایســـته تو نبـــود. ایـــن رفتـــار در نهاد تو 
نبـــود. چـــرا »خـــود« واقعـــی ات را پنهـــان 

؟ ی د کر
- بـــا عصبانیـــت- نیکـــول تـــو هـــم مقصر 
بودی، چرا بیشـــتر به مـــن کمک نکردی؟ 
در اوایل شـــغل پلیســـی من! همان هایی 
که من را رئیـــس پلیس کردنـــد، در واقع 
فســـاد را در وجودم کاشـــتند. پس تو کجا 

؟ ی بود
چـــه فایـــده دارد کـــه فکـــر کنی مـــن باید 

مواظـــب همـــه کارهـــای تو باشـــم؟
چه می دانم، شـــاید دلـــم می خواهد من 

بدهد. تسلی  را 
نیکـــول بـــا آرامـــی: دیگـــر می  خواســـتی 
برای تـــو چه بکنم؟ تـــو به انـــدازه کافی به 
درون خـــودت مراجعه نکـــردی. من افکار 
صحیح در ذهن تو گذاشـــتم کـــه میانه رو 
باشـــی... خوش اخلاق باشـــی... تحمل 
داشـــته باشـــی... احســـاس مســـئولیت 
کنـــی... هدف اولیـــه ات را دنبـــال کنی... 
عشـــق و محبـــت پدر و مـــادر را بـــه یادت 
می آوردم، اما تـــو همه این افـــکار را عقب 
زدی و بـــا ســـماجت دنبـــال راه حل هـــای 

دیگری گشـــتی؛ چرا؟
تـــو  کـــه  را  ئمـــی  علا نـــم  ا می د  ، بلـــه  -
حوالـــه کـــرده بـــودی، نادیـــده گرفتم... 
موقعیت هـــای زیادی را از دســـت دادم... 

. م ســـید می تر
حـــالا درســـت فکر کـــن و بگـــو مهم ترین 
چیـــزی که در حالـــت فعلـــی برایت ارزش 

چیست؟ دارد، 
می خواهـــم اگـــر فرصتی داشـــته باشـــم، 
خیلـــی چیزها را در زندگـــی زمینی ام تغییر 
دهـــم و برای وضـــع مردم تغییـــر مطلوبی 

به وجـــود آورم.
تـــو آن مأموریـــت را خیلـــی زود نادیـــده 
گرفتی، حـــالا هـــم می  بینم دوبـــاره  داری 
موقعیت هایـــی را از دســـت می  دهـــی. از 
ریســـک کـــردن می  ترســـی. راه و مســـیری 
را انتخـــاب کـــردی کـــه بـــه ضـــررت بـــود. 
می  خواســـتی از خودت چیزی بســـازی که 

در نهـــاد تو نبـــود، بـــاز ناراحتی؟
می خواهـــم وقتـــی بـــار دیگـــر بـــه اینجـــا 

آمـــدم، روســـفید باشـــم.
وقتی به اینجـــای کار رســـید، دکتر مورفی 

وارد ماجرا شد:
فرصت به تو چگونه داده شد؟

اتفـــاق خاصـــی نیفتـــاد، نیکـــول  هیـــچ 
لبخنـــدی زد، دســـتم را گرفـــت و از اتـــاق 
چوبی بیـــرون آورد. در دنیـــای ارواح قدم 
می  زدیم و این بار پدربزرگم خشـــنود بود. 
به ســـمت تونلـــی رفتیـــم. نیکـــول با من 
نیامـــد و من با ســـرعت زیادی به ســـمت 
زمین راهی شـــدم. الان در بیمارســـتانم و 
جســـمم را روی تخت می  بینـــم. امیدوارم 
وقتی وارد آن شـــدم، همه چیز را فراموش 
نکنم اما راه ســـختی در پیش اســـت. باید 
با همـــه بجنگم و شـــاید باز ترور شـــوم...

 روحی  روحی 
مهدی با با قتلقتل قانونی قانونی

ابراهیمی
روزنامه نگار

غ التحصیل دانشکده پلیس و مردی  »ارنستو لیک« فار
بسیار قوی هیکل و خوش چهره بود. وقتی وارد پلیس 

شیکاگو شد، یک دفتردار ساده به حساب می آمد، 
کم حرف می زد و هر کسی او را می  دید، تصور می کرد 

»ارنستو« خجالتی و بسیار سر به زیر است.
همین طور هم بود، »ارنستو« کاری به کسی نداشت، 

همیشه سرش به برگه های اداری بود و همین خصلت 
آرام بودن او باعث شد در کمتر از یک سال رئیس 

دفتر فرمانده پلیس شیکاگو شود.
شاید کسی باور نداشت این پلیس آرام، چه دل 

پر آشوبی دارد، هیچ نامه ای نبود که او بدون خواندن 
ح هایی که ارائه  روی میز رئیس پلیس بگذارد. با طر

ح ها، بعضی از  می داد و با اجرایی شدن این طر
گره های کور باز می شد. توانست در جلسات کاملاً 

محرمانه مسئولان ایالتی حضور یابد.

استان
د

استان
د

در وضع بدی گیر کرده بودم... نه می توانستم به هیچ کس بودن برگردم و 
نه می توانستم به کارم ادامه بدهم. اگر خودکشی می  کردم، بدنام می  شدم 

و بچه هایم تحقیر می شدند. تصمیم گرفتم به گروهی آدمکش مأموریت 
بدهم من را بکشند اما در آن لحظه عکس سامانتا و دخترم را روی داشبورد 

ماشین دیدم و پشیمان شدم. انگار کار از کار گذشته بود.

دیگر می  خواستی برای تو چه بکنم؟ تو به اندازه کافی به درون خودت 
مراجعه نکردی. من افکار صحیح در ذهن تو گذاشتم که میانه رو باشی... 
خوش اخلاق باشی... تحمل داشته باشی... احساس مسئولیت کنی... 

هدف اولیه ات را دنبال کنی... عشق و محبت پدر و مادر را به یادت 
می آوردم، اما تو همه این افکار را عقب زدی و با سماجت دنبال راه حل های 

دیگری گشتی؛ چرا؟


